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• مجله در تلخیص و ویرایش
مطالب رسیده آزاد است.

• مطالب رسیده باز گردانده نمی شود.
• نقل مطالب مجله با ذکر

ماخذ مجاز است.

جهت دریافت نسخه‌ی  الکترونیکی مجله، اپلیکیشن »شاهد« را
 از سایت »نوید شاهد« به آدرس زیر دانلود نمایید.
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چـه میـلاد قشنـگی• • •
گـل نرگس رسیده 
و قـلب شیعیان هم  
پر از شوق و امیده

خون شهیـدان شد
 آغــاز پـیـــروزی
هـر نیمه‌ی خـرداد
شد جشن بهروزی

وقتی که آقـا رفت
لبخنــدها گـم شد 
سرشار اشک و غم
دل‏هـای مردُم شد  تو نور علم و دانـشی

آمـوزگار مـهـربــان
همـراه تـو ای آشـنـا
پر می‏کشم تا آسمان

ر مـاست 
جمعه قرا

مایـــی 
ـپـیــ

در راه

آری که روز قـدس 

ماً تــو می‏آیـی
حـتـ

مهمانان عزیزخدا، 
یک ماه تموم، لب به روی همه 
خوراکی‌ها می‌بندند و به پاس

 شکرگزاری این بندگی 
عید فطر را جشن می‏گیرند.

وقتی مولایمان آسمانی شد 
و به سوی خدا پر کشید، 

هر شب کودکان یتیم کوفه، 
چشم به راه مولای مهربانی‌ها 

بودند ... 
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 مصطفی میرزایی. میرنگار■■ 

تصویرگر: سمیه سادات شغیعی ■■

چرا قایق‌ها روی آب شناور می‌مانند؟

من می‌توانم

تقویم روزها‏ی مانا ... روزها‏ی مانا ...
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پیدا کن !

فرمانده‌ی  مهربان 

صبحانه و سلامتی
مـن خجالتی‌ام!    

موزی که خوشمزه نشد...
اوریگامی پنگوئن

الــــهام از طــبیعت

مراقب باش سرت گيج نره!

1



مامان‌خانم گفت: »سهراب‌جان لباسم را عسل‌خانم خیاط دوخته. برو بگیر.« 
بعد هم یک هزارتومانی به سهراب داد و گفت: »برای خودت هم یک بستنی بخر.« 

سهراب با خوشحالی پول را گرفت و از خانه بیرون دوید. بازارچه شلوغ بود 
و پرُ از مردم. سهراب می‏دوید و می‏گفت: »ببخشید! ببخشید.« 

نمی‏خواست به کسی بخورد. وقتی هم تنه‌اش به کسی می‏خورد، بلندتر 
می‏گفت: »ببخشید! ببخشید!« 

سهراب مثل باد رفت و لباس مامان‏خانم را گرفت. به خودش 
گفت: »سهراب‌جان لباس را گرفتی. حالا برو برای خودت بستنی بگیر!«                                         

و دوید. تند و پیچ در پیچ از بین مردم رد می‏شد و می‏گفت: »ببخشید! ببخشید!« 
رسید به بستنی‌فروشی! صف بود. نوبتش که شد، 

پول را داد و یک بستنی قیفی با پانصد تومان پس گرفت. 
یک لیس به بستنی زد. کِیف کرد. به خودش 

گفت: »سهراب‏جان! بخور نوش جونت!« 
خواست برود، جلوش پسربچه‏ای آفتاب‌سوخته دید که به بستنی‏اش زُل‏ زده بود. 

ناراحت شد و توی دلش گفت: »سهراب‏جان برو دیگه!« 
سهراب از کنارش رد شد. چند قدم آن طرف‏تر ایستاد. برگشت و با انگشت اشاره گفت: »بیا جلو!«

پسر جلو رفت. سهراب پانصدتومانی را به او داد و گفت: »برو برای خودت بستنی بخر.«  
روی پایش چرخید و راه افتاد.

     یادش آمد که »ببخشید! ببخشید!« نگفته است. 
     یک لیس به بستنی زد و یک ببخشید گفت. یک لیس به بستنی زد و یک ببخشید گفت.... 

     نزدیکی‏های خانه بستنی‏اش تمام شد. آن وقت کیسه‏ی لباسِ مامان خانم را محکم در بغل گرفت و تا خانه دوید.  
     در حالی‏ که »ببخشید! ببخشید!« گفتنش هنوز تمام نشده بود!  

 مجید راستی
 تصویرگر:  طاهره رضایی
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روش کـــار:چیزهایی که لازم داری:
گلوله‌ی توپی

 غرق شد!
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چرا این‌طور شد؟

چیزهای جالب‌تری بدانید:

می‌خواهم بدانم ...
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1 .کاسه را از آب سرد پر کن. 

2.گلوله‏ی‏ خمیری را تو کاسه‏ی آب بینداز. چه اتفاقی افتاد؟

3. گلوله‌ی خمیری را از آب بیرون بیاور و کنار بگذار.

4 .گلوله‌ی دوم خمیری را پهن کن و به شکل قایق درست کن. 

5 . حالا آن را روی سطح آب بگذار. چه اتفاقی افتاد؟

قایق‌ها به خاطر شکل‌شان روی آب شناور می‌شوند. بنابراین نیرویی که 
آب از پایین به قایق وارد می‌کند بیشتر از سنگینی خود قایق است و

در نتیجه قایق روی سطح آب شناور می‌شود.

قایق‌ها در آب شور اقیانوس‌ها بهتر از آب شیرین رودخانه‌ها و 
دریاچه‌ها، شناور می‌مانند. زیرا آب شور وزن بیشتری دارد و

فشار بیشتری به اجسام وارد می‌کند و آنها را به سمت بالا هُل می‌دهد. 

کاسه‌ی بزرگ

آب سرد

دو گلوله‌ی کوچک خمیر بازی

چرا قایق‌ها روی آب شناور می‌مانند؟
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نـــقـاشـی دیـــروز مـــن 
خیلی قشنگ و رنگی است
یـک تپه اسـت و پشت آن
تـصویر تـانکِ جنگی است

یـک بوته‌ی سبز و قشنگ 
گـل داده تـوی لـولــه‌اش
 نـم‌نـم بــاران هـم کـمـی
بـاریـده روی سبــــزه‌اش

بـالای ابــری مـی‌کــشــم
یـک عـکس زیـبا از امـام

نــقــاشـی مـن مـی‌شـــود 
بــا جمــله‌ای از او تــمـام

»ایـن شهــر خرمشــهر را
حـتـماً خـدا آزاد کـــــرد«
می‌دانـم او ایـن کــــار را
در ســوّم خــرداد کـــرد

 زهرا داوری
 تصویرگر:  طاهره رضایی
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بیــخودی بـقَ بـَق نـگـوکــلاغه گـفـت کـبــوترکبــوتـــره بـــق بـــقـوکـلاغـه قـار قـار می‌کرد

بـق بـقــوهــای تـو رو؟تـا کِـی تـحـمل کــنــمفــوری از ایــنـجـا بـروفـامـیل مـا کـه نــیستـی 
نـه هیـچ صــدای دیـگرصــدای مــن هـمـیـنــهبـه مـن مـی‌گـن کبـوتـرکبـوتـره گــفـت، کــلاغ

رسـم پـرنـده‌هـا نیستحـرفــای بـَـد بـَـد نـزنبا هر کی شکل ما نیستنـمی‌شه دوسـت نـباشیم
وی
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مصطفی میرزایی . میرنگار
تصویرگر: فاطمه زهرا میرزایی

خـانم معـلمّ میـگـه 
از راه‌های سـعـادت
میگه سفارش شـده
نمـازِ بـا جـمـاعــت

بعـدِ وضـو بـا لــذّت 
قصـد نمـاز می‌کنـیم 

سجـاده‌های خـود را 
با شادی باز می‌کنیم

 سپـیـده آی سپـیـده

یه روز خِوب رسیـده

رسیده جشن تکلیف

ایـن بهترین نویـده

مـیگه عزیـزانِ مـن

نمـاز ستــونِ دیـنـه

هر روزی پنج نوبته

امـرِ خــدا هـمیـنـه
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             هر روز ساعت ده صبح مهسا و مینا توی حیاط کنار هم می‌نشستند و خوراکی‌هایشان را می‌خوردند. 
           اما حالا دو روز بود که مهسا به مهد کودک نرفته بود. دلش خیلی برای مینا تنگ شده بود. 

یعنی مینا، مهسا را وقتی که داشت خرده‌ریزهای تراش خرگوشی شکسته‌ی او را جمع می‌کرد، دیده بود؟
پس چرا هیچ حرفی به مهسا نزده بود و مهسا را دعوا نکرده بود. با خودش گفت: 

»یعنی دیگه هیچ وقت نباید به مهد کودک برم؟ فقط به خاطر یک تراش خرگوشی که شکسته شده!« 
مهسا کیف مهد کودکش را بغل کرد و می‌خواست های های گریه کند که زنگ خانه به صدا درآمد. 

مامان مهسا پنج دقیقه پیش به نانوایی رفته بود، یعنی به این زودی برگشته بود؟!
مهسا کیفش را گوشه‌ای گذاشت و در را باز کرد. اما به جای مامان خودش، مامان مینا را دید. 

با خودش گفت: »حتماً مینا همه چیز رو به مامانش گفته. حتماً الآن مامان مینا کلیّ من رو دعوا می‌کنه.«
لپُ‌های مهسا از خجالت مثل سیب سرخ شده بود که مینا از پشت چادر مامانش بیرون آمد.

او دو تا دستش را که مشت کرده بود به طرف مهسا دراز کرد و 
با خنده گفت: »زود بگو توی کدومه؟« مهسا حرف نمی‌زد 

و فقط به زمین نگاه می‌کرد. 

مینا دوتا مشتش را باز کرد و مهسا دوتا تراش خرگوشی قشنگ 
کف دست مینا دید. مینا یکی از تراش‌ها را به مهسا داد و گفت: 

»دیروز تراش خرگوشی من شکست. مامان هم رفت 
و یک تراش دیگه برای من خرید و البته یکی هم برای تو.«

در این هنگام مامانِ مهسا هم از راه رسید و با مامان مینا مشغول 
صحبت شد. مهسا می‌خواست مینا را بغل کند و بگوید یک عالمه 
ببخشید که حواسش نبوده و تراش خرگوشی او را شکسته است. 
اما مینا زود او را بغل کرد و گفت: »زودباش برو کیفت رو بردار، 

                                  باید بریم مهد کودک...«

 زهرا موسوی
راز میــنـا تصویرگر:  حکیمه شریفی
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صبحانه و سلامتیمن می‌توانم...

مهد کودک تعطیل شده و سارا و دوستانش برای رفتن به منزل آماده می‌شوند. آنها هر کدام به تنهایی 
لباس‌هایشان را می‌پوشند و نیاز به کمک ندارند. آیا تو هم می‌توانی به تنهایی لباس‌هایت را بپوشی؟
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مـن مـی‌دونم صـبحونه
هـوشـو زیــاد می‌کـنـه
جــســـم و روان مــا را
سـرحـال و شـاد می‌کنه
من صبح زود می‌خـورم 
صبــحــونــه‌ی کـامـلی 
تـا بـمـونـم هـمـیــشـه 
یـه بــچـــه‌ی ســالمـی
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مـن خجالتی‌ام!    
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بچه‌ها، بیایید با هم توی 
این هوای گرم و قشنگ 

بازی کنیم. 
من بازی کردن را دوست ندارم. 

اما دیدیم که یکبار داشتی تنهایی 
بازی می‌کردی! 

بازی با همدیگر چقدر خوب است. کاش دمم کوتاه نبود. اگه برم با آنها بازی کنم 
به دمم می‌خندند. 

دم جوجه طلایی از دم من کوتاهتره. دم جوجه نوک سیاه خیلی بلنده. 
دم جوجه‌های دیگه هم هر کدام یک رنگ هستند. 
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چقدر خوب که جوجه‌ها دمم را می‌بینند اما مسخره نمی‌کنند، همان طورکه من 
به دم آنها نمی‌خندم. آخ‌جون ما داریم با هم می‌خندیم نه به هم....

روش زندگی همه‌ی جانداران 
در دست خداوند بزرگ است. خداوند زرافه را 

طوری خلق کرده است که هنگام نوشیدن آب سرش گیج نـرود. 
قدّ زرافه حدود هفت متر و طول گردن درازش تقریباً به دو متر می‌رسد. 

زرافه پاهای جلویی‌اش را از هم باز می‌کند و سرش را پایین می‌آورد و آب باید 
از این گردن دراز  بالا برود. در رگ‌های گردن زرافه دریچه‌هایـی وجود دارند کـه 

ُـند می‌کـنند تا پس                                     سرعت گردش خون به سمت سر زرافه را ک
                                                       از نوشیـدن آب و هنگامی که سرش را بلند می‌کند 
                                                                                                        سرش گیج نرود. 
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پیدا کن !

1 2

3 4

5 6

7 8 9

ش.
بک

ط 
 خ

نها
ر آ

دو
 و 

کن
دا 

 پی
ف

تلا
 اخ

نج
ن. پ

ه ک
گا

ر ن
وی

تص
دو 

ن 
ه ای

ب

تصویرگر: طوبی سبحانی

اوریگامی پنگوئن
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احمد عربلو
 تصویرگر:   سمیرا سادات شفیعی

نوش جونت!
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دیدی گفتم...

مُردم

چی شده

بهَ‌بهَ! بازم بهَ‌بهَ .. 
چقدر خوشمزه‌ست.

خیلی کار زشتی می‌کنی.....

حالا با این دوتا پوست موز آسمان به زمین نمی‌آید. 
وسط موز خوردن سطل آشغال از کجا پیدا کنم.

تا لباس‌هایت را عوض نکرده‌ای، بدو برو چند تا نان بخر.

چه کار زشتی کرده، کسی که پوست موز را توی کدام شیر پاک خورده‌ای پوست موز انداخته داخل پیاده‌رو!
پیاده‌رو انداخت که پای بچه‌ام اینجوری بشود! 

اگر مادر بفهمد کار خودت بوده، 
یک کتک حسابی هم 

نوش جان می‌کنی!

طفل معصوم ندید و با سَر خورد زمین.

وای ی ی ی ی یی ی 

خیالت راحت! دیگر موز 
ندارم که بخورم!
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خیلی خوشمزه بود. 
دیگر طاقت ندارم. این هم سهم توست که با اجازه 

آن را هم من می‌خورم.

بخور ولی نباید آشغالش را روی زمین بریزی. 
کثیف کردن خیابان و آشغال ریختن هم برای طبیعت 

ضرر دارد، هم باعث کثیفی می‌شود و هم زحمت 
کارگرها را زیاد می‌کند.

وای این چه کاری است که می‌کنی؟ 
چرا آشغال توی پیاده‌رو می‌ریزی. 

کار خوبی نیست!

موزی که خوشمزه نشد... داستان های شاهد و شیرین
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.... از قاصدک تا چتر نجات

.... از جغد تا آنتن‌های بشقابی شکل

حتماً می‏دانیدکه مقاومت هوا سرعت سقوط اجسام بر روی زمین را کُند می‏‏کند. 
میـلیـون ها سـال اسـت که دانـه هـای بعـضی از گـیاهـان از چـتر بـرای فـرود 
استفـاده می‌کنند. موهای ریزی که دانه‌ی قـاصدک را ماننـد یک چتر در میـان 
گرفته است سبـب می‌شـود تا دانه آرام بـر زمین فرود آید یا اینـکه باد آن را 
در حـین فرود تـا مسـافت دورتـری ببـرد و از ایـن طریـق دانه‌هـای این گیاه 

می‌توانند در مناطق مختلف پراکنده شوند و رشد کنند. 
انسان هم برای فرود آرام از یک ارتفاع از 
وسیله‌ای به نام چتر نجات استفاده می‌کند. 

هنگام فرود با چتر نجات هوا در زیر 
چتر محبوس می‌شود و فشار هوا 
مانع از سقوط سریع آن می‌شود.

صورت گرد و تخت جغـدها امـواج صدا را 
پس از متمرکز کردن به سمت گوش‌هایش 

هدایت می‌کنند. 
یعنی درست مثل آنتن‌های بشقابی شکل که 
پس از دریافت امواج شبکه‌های تلویزیونی 
آن‌ها را به سـوی دستگاه‌هـای گیرنـده در 

خانه‌ها می‌فرستند.
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ما نباید لحظه‏ای از یاد خداوند غافل شویم. هر چه را که در اطراف‏‏مان می‏بینیم آفریده‏ی 
خداوند است. بسیاری از اختراعات جالب و مفیدی که در زندگی‏مان از آن‏ها استفاده 

می‏کنیم با الهام گرفتن از مشاهده‏ی شیوه‏ی زندگی گیاهان و حیوانات ساخته شده‏اند. 
در اینجا با برخی از این اختراعات آشنا می‏شویم.
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با توجه به اولین حرف پاسخ هر سوال، شغل مورد نظر را پیدا کن و دور کلمه‌ی آن در جدول خط بکش.جدول

 از باغچه نگهداری می‌کند.                          ب	 
 دندان‌های ما را ترمیم می‌کند.                      د    

با چوب برای ما وسایل می‌سازد.                   ن
 به پزشک کمک می‌کند.                             پ       

 به شاگردان درس می‌دهد.                          م    
 برای ما لباس می‌دوزد.                                خ
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فرمانده سوار بر ماشین به همراه چند رزمنده به خط مقدم جبهه می‌رفت. 
دل رزمنده‌ها برای او تنگ شده بود. ناگهان گنجشکی به ماشین خورد. 

فرمانده فوری به راننده گفت: »ماشین را نگه دار!« دوستان او فکر می‌کردند هواپیماهای 
دشمن حمله کرده‌اند.آن‌ها توی یک سنگر پنهان شدند. 

اما فرمانده به طرف مرداب رفت. گنجشک را نجات داد. 
دوستانش را صدا زد و ماجرا را به آنها گفت. 

او بال‌های پرنده‌ را تمیز کرد و به او آب و دانه داد. 
وقتی دید حالش بهتر شده، پروازش داد. 

سپس به سمت خط مقدم راه افتاد. 
وقتی به آنجا نزدیک شد، ناگهان خمپاره‌ای درکنارش 

منفجر شد. فرمانده شهید شد و به دیدار خدا رفت. 

او در سال 1310 در تهران به دنیا آمد. در دوران تحصیل یکی از شاگردان ممتاز بود، به همین خاطر به رتبه‌های بالای 
علمی رسید. مدتی را هم در آمریکا درس خواند. بعد برای کمک به محرومان به لبنان رفت. وقتی انقلاب شد، به عشق 

امام خمینی به ایران آمد. سپس به جبهه رفت و سرانجام در روز 31 خرداد 1360 به شهادت رسید.   2223



مائده رحیم پور      9 ساله از مشهد

»حرف‌هـای مـاه«

آنا و سبحان حیدری. 4 و 8 ساله
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امیرحسین سلطانی      8ساله سید هادی اسود      9ساله 

مائده خدامرادی 6ساله از نسیم شهر

در کتاب »حرف‌های مـاه« با استفـاده از 

مثال‌هایی درباره‌ی زندگی و طبیعت، به 

روایت حدود دوازده حدیث از امـام 

زمـان )عج(پرداخته شده است.

برای یادگیری این احادیث و آشنــایی 

بیشتر با امـام زمـان )عج( می‌توانید

 این کتـاب جذاب و خواندنی را تهیــه

 نموده و از خواندن آن لذّت ببرید. 

یه روزی بره کوچولو، هنگام غذا خوردن کم‌کم

از مزرعه دور شد. ناگهان گرگ گرسنه‌ای را دید.

بره کوچولو خیلی ترسیده بود.با خودش فکر 

کرد که باید کاری کند تا از دست گرگ رها 

شود. برای همین...

توی حیاط خونه‌مون

                   درخت توت سبزی بود ...

نشانی ما:

Koodak@navideshahed.com

اگر به نوشتن علاقه داری، این قصه را کامل کن
 و برایمان بفرست تا در مسابقه‌ی

 »بهترین قصه« شرکت کنی و
جایزه بگیری!

اگر به سرودن شعر علاقه داری، این شعر را کامل کن
 و برایمان بفرست تا در مسابقه‌ی

 »بهترین شعر« شرکت کنی و
جایزه بگیری!

عنوان کتاب: حرف‌های ماه
نویسنده: مرتضی دانشمند

ناشر: دارالحدیث

بخوانیم ...

شعرداستان
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سیل‌ها آواره کرد، خانه‌ی هم‌میهنان 

              قلب ما را هم شکست، گریه‌های کودکان
                

                
 

صف به صف آماده‌ایم، دست در دست شما 

              باز گردد هم‌وطن، شادمانی و صفا 
                

                
           

سیل مهربانی جاریست؛
فروش کتب نشر شاهد در سی ‌و دوّمین نمایشگاه

بین‌المللی کتاب، صرف هم‌وطنان سیل‌زده شد.


